
بودجه‌ی سال جاری و کیفیت 
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همایون مشیرزاده

شــاید بنا به گفته‌ی رابرت هایل‌برونر 
)Robert L. Heilbronner(، فیلسوف، 
اقتصاددان و تاریخ‌نگار مشهور معاصر، از 
هیچ متفکری به اندازه‌ی آدام اســمیت 
تاکنــون نقل قــول صــورت نگرفته و 
افــکار و عقاید و نظراتش مورد اســتناد 
و اســتفاده‌ی دیگران قرار نگرفته است. 
ملل«        »ثــروت  درکتاب  اســمیت  آدام 
اواخــر  در   )Wealth of Nations(
قــرن هجدهم ابعاد گوناگون خلق ثروت 
را در پنــج دفتر، مورد بحث و بررســی 
قرار می‌دهد. آثار تقســیم کار بر توانایی 
تولید، پــول و ارزش و قیمت، چگونگی 
توزیع درآمد، انباشــت و تراکم سرمایه، 
توســعه‌ی اقتصادی و رشــد ثروت ملل 
نظام‌های  توســعه‌ی  چگونگی  مختلف، 
اقتصادی و ظهور فئودالیسم و جهش از 
آن به سرمایه‌داری، اندیشه‌ها و نظام‌های 
دولت  نقش  اقتصاد سیاســی،  گوناگون 
و قدرت حاکــم در »مملکت«، ازجمله 
مواردی هستند که در کتاب ثروت ملل 
به آن‌ها پرداخته شــده اســت. به‌علاوه 
در ایــن کتاب به مالیــات و هزینه‌های 

»مملکت« توجه می‌شود. به‌طور خلاصه 
این‌که وظیفه‌ی »اهالی مملکت«، تأمین 
مالــی دولت در حــد تــوان و امکانات 
اســت. در حقیقــت به‌نوعی مشــارکت 
مردم در مخارج کشــور را بــا توجه به 
منافع و علایق ایشــان در امور مملکت 
تجویز کرده اســت )البته فرض اولیه‌ی 
متفکرین قبل و بعد از او این اســت که 
وظیفه‌ی دولت، حفظ و نگهداری منافع 
جامعه اســت و در جامعــه‌ای که در آن 
انباشــت سرمایه انجام شده، و هرچند با 
نوعی بدبینی، نیاز صاحبان سرمایه برای 
محافظت از سرمایه و دارایی‌شان، منجر 
به ظهور دولت مدرن می‌شــود(. مع‌هذا 
آنچــه را برابری یا نابرابــری در مالیات 
یــا به عبارت دیگر عدالــت و بی‌عدالتی 
مالیاتی خوانــده، در یک جمله می‌توان 
چنین بیان کرد که در شرایط بازار آزاد، 
خدمت به مردم و جامعه و دســتگیری 
از مســتمندان وظیفه‌ی دولت است که 
مخارج آن باید توســط توانمندان تأمین 
گــردد. ضمن آن‌که بحــث اخذ مالیات 
مســتقیم از طبقه‌ی کارگــر و ضعفا و 

عوارض و مشکلات آن را هم عنوان کرده 
است. در بیان ســایر مباحث، چهاراصل 
یا چهار قانون برای مالیات به شــرح زیر 
 The Four Canons( تعریــف کــرده
of Taxation( که کیفیات و شــالوده‌ی 

اصلی نظام مالیاتی را تشکیل می‌دهد. 
 Canon of( عدالــت  قانــون   -
equality or equity(، بــه این اعتبار 
که بــار مالیات باید عادلانه بین اقشــار 
مردم به تناســب توان آن‌ها در پرداخت 

مالیات، تقسیم شود. 
 Canon of( اطمینــان  قانــون   -
certainty(: یــا این مهم کــه مالیاتی 
که دولت مطالبــه می‌کند، از نظر زمان 
و نحــوه‌ی پرداخت و مبلــغ باید قطعی 
و حتمی باشــد و افراد توانایی پرداخت 
به‌موقع و مطمئن مبلغ را داشته باشند.

 Canon of( قانــون اقتصادی بودن -
economy(، یعنــی مخارج و هزینه‌ی 
وصــول مالیــات باید حداقل باشــد. به 
عبارت دیگــر از مخــارج اداری وصول 
مالیــات، تأخیر در تعیین و تشــخیص 
مالیات و نیز مالیات‌های ســنگین باید 
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اجتناب کرد.
- قانــون ســهولت یا راحــت بودن 
)Canon of convenience(، پرداخت 
و وصــول مالیات باید حتی‌المقدور برای 
آحاد جامعه و دولت سهل و آسان باشد. 
به‌علاوه، وی اصــول و قواعد دیگری 
هم علاوه بر این چهار قانون اصلی یادآور 

می‌شود: 
این  به   :)Productivity( بهره‌وری   -
معنی که مالیات نباید مانع کسب درآمد 
بیشتر توســط جامعه بشود بلکه باید به 

افزایش تولید کمک کند.
- آســان بودن یا ســاده بودن نظام 
مالیاتــی )Simplicity(: پیچیده کردن 
قوانیــن و نظــام مالیاتی آثــار جانبی 
نامطلــوب داشــته و عملکرد سیســتم 
مالیاتی باید برای جامعه و عامه‌ی مردم 

قابل‌فهم باشد.
- مصلحــت )Expediency(: نظــام 
مالیاتی باید جنبه‌های مختلف اجتماعی 
و اقتصــادی مالیــات را در نظر گرفته، 
بــه مصلحت جامعه بوده، و آثار ســویی 
ایجاد نکند )مثــاً معافیت فعالیت‌های 

کشــاورزی که موجب می‌شود علاقه‌ی 
بیشــتری در کشــاورزان بــرای تولید 
خــوراک و قوت جامعــه و جلوگیری از 

مهاجرت ایشان به شهرها وجود آید(.
 :)Elasticity( انعطــاف  قابلیــت   -
به‌طوری‌که در شــرایط ایــده‌آل، نظام 
مالیاتی باید انعطــاف لازم برای ایجاد و 
برقراری عدالت اجتماعی و توزیع ثروت 

را داشته باشد.
 به عبارت دیگر، مالیات نه‌تنها مبنایی 
برای کســب درآمد دولت است، در عین 
حــال باید موجب ایجاد رفــاه جامعه و 

توزیع ثروت بین آحاد جامعه گردد.
به‌رغم گذشتن قریب به دویست‌و‌پنجاه 
ســال از تحریر کتاب »ثروت ملل«، به 
نظر می‌رســد تمامی نظام‌های مالیاتی 
دنیا ســعی کرده‌اند ایــن اصول و قواعد 
را در تعیین ســازوکارهای تشــخیص و 
وصول مالیــات رعایت کننــد )مگر در 

موارد اضطرار و جنگ و غیره، البته(. 
نظری بر تاریخ وصول مالیات در ایران 
نشان می‌دهد که از زمان هخامنشیان و 
حتی قبل از آن‌ها اخذ باج‌و‌خراج توسط 

حاکمان به اشــکال مختلف رواج داشته 
مع‌هذا تا دوران اخیــر نظام قانونمندی 
برای وصول مالیات شکل نگرفته بوده و 
و  موردی  به‌صورت دستوری،  باج‌و‌خراج 
گاه حسب نیاز و برای تأمین هزینه‌های 
دولت‌ها آنهم بیشتر از ممالک تحت‌سلطه 
و ملل شکست‌خورده در جنگ‌ها، توسط 
حکومت‌های فاتح به‌زور وصول می‌شده 
اســت. شــاید تنها پس از مشروطیت و 
به‌عنوان مستشار  میلســپو  آرتور  آمدن 
مالی در ســال‌های بعد از جنگ جهانی 
اول که خزانه‌ی دولت خالی و هرج‌و‌مرج 
اقتصادی در مملکت حکمفرما بود، سعی 
‌شــد وصول مالیات به صورتی نظام‌مند 
در قالب قانون صورت پذیرد )البته قبل 
از آن هم کارشناس دیگری به نام ویلیام 
مورگان شوستر به دعوت مجلس شورای 
ملی به ایران می‌آیــد لیکن، با مخالفت 
دربار و به‌دنبال درگیری با شعاع‌السلطنه 
برادر محمدعلی شاه، سرخورده و بدون 
نتیجه مجبور به ترک ایران می‌شــود و 
فقــط کتابی به نام »اختنــاق ایران« به 

رشته‌ی تحریر درمی‌آورد(.

آدام اسمیت
اقتصاددان انگلیسی
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در دهــه‌ی ۱۳۴۰ پــس از اصلاحات 
ارضی و تحولات اقتصــادی در پی آن، 
ازجمله فروش سهام شرکت‌های دولتی 
و ظهــور مدل جدیــد ســرمایه‌داری، 
قانون تجارت،  حســب ضرورت، اصلاح 
و تشــکیل بورس جهت تسهیل خرید و 
فروش سهام شرکت‌ها و لزوم تجدیدنظر 
در مقــررات مالیاتــی )به‌ویــژه مالیات 
بــر درآمد( هم مدنظر قــرار می‌گیرد و 
در زمــان تصدی وزارت دارایی توســط 
مالیات‌های  قانــون  آموزگار،  جمشــید 
مستقیم در ۱۳۴۵ با کمک کارشناسان 
آمریکایی تهیه می‌شود و مورد اجرا قرار 
می‌گیــرد )از آن مقطع تاکنون هر چند 
ســال یک بار قانون اصــاح و مزین به 
صدها و هزاران بخشــنامه و آیین‌نامه و 
دستورالعمل و... شــده است(. در اولین 
دولت پس از انقلاب، تســهیلاتی جهت 
تشــخیص و تعییــن و وصــول مالیات 
توســط دولت موقت به وجود آمد. لیکن 
در ســال‌های جنــگ و نیاز بــه تأمین 
مخارج آن و مشکلات اقتصادی مربوطه، 
فشــار بیشــتری برای وصول مالیات بر 
درآمد ضرورت داشت. مع‌هذا دولت‌های 
بعــدی ترجیــح دادند که بودجــه را از 
طریق انتشــار اسکناس )و فشار مالیاتی 
کم‌تــر( تأمین نماینــد. در نتیجه حجم 
نقدینگی بیشتر و بیشتر و باز هم بیشتر 
شــد و طبیعتاً نقدینگی بیشــتر، تورم 
بی‌ســابقه‌ای را موجب شــد که آثار آن 

هنوز هم ادامه دارد.
 در دولت فعلی، با شعار کاهش تورم، 
سعی شــده که بخش عمده‌ای از بودجه 
از طریــق وصول مالیات تأمین گردد که 
صــد البته امری اســت اصولی، ضروری 
و قابل‌تقدیــر و جــا دارد بــرای تمامی 
مسئولین وصول مالیات آرزوی موفقیت 

شود. 
در همین راستا ضرورت دارد به چهار 
اصــل یا قانون ابتدایی آدام اســمیت به 
شــرح بخــش اول این نوشــتار، توجه 
بیشــتری شــود تا توفیــق در اجرای 
سیاست‌های جدید مالیات‌های دولت به 

دست آید.
1- اجتنــاب مطالبــه‌ی غیرمنطقی، 
غیرعادلانــه و غیر واقعی مالیات. در حد 
آنچــه نگارنده در یکی دو ســال اخیر با 
آن برخــورد کرده، در مورد شــرکت‌ها 
و اشــخاص حقوقــی کــه به‌هر‌حــال 
سیســتم‌های حسابداری شفاف‌تر، دفاتر 
قانونی و معمولاً حسابرس مستقل دارند، 
مراجــع گوناگونی از ســازمان بورس و 
اوراق بهــادار و وزارتخانه‌ها و بخش‌های 
مختلــف دولت یا بــر کار آن‌ها نظارت 
مستقیم و غیر مســتقیم دارند یا مجوز 
کار و فعالیت و خرید و فروش و صادرات 
و... آن‌ها را باید بدهند، علی‌رغم شرایط 
خاص رکود تورمی، فشار مالیاتی بیشتر 

شده است. 
به سادگی می‌توان مشاهده کرد سود 
افزایش  عموماً  حســابداری شــرکت‌ها 
چشــمگیری یافته لیکن مشکل این‌جا 
اســت که برای مثال قیمت تمام‌شده‌ی 

100 را قبــاً 120 فروخته و 20 ســود 
دارد )و تقســیم هــم کرده‌انــد( لیکن 
موجــودی فروخته شــده را باید 150 

بخرند و جایگزین کنند.
لــذا بــرای تأمیــن نقدینگــی برای 
جایگزیــن کردن، یا از محــل مطالبات 
ناشــی از ســود ســهام پرداختنی باید 
افزایــش ســرمایه دهند )کــه در اکثر 
موارد افزایش سرمایه فاقد توجیه واقعی 
خواهد بــود و تنها بهانه برای نپرداختن 
سود سهام اســت( یا از تسهیلات بانکی 
اســتفاده کنند که آن‌هم هزینه‌ی خود 
را به ســود‌های آتی و سهام‌داران بعدی 
شرکت‌ها تحمیل می‌کند و اگر انتظارات 
تورمی وجود نداشــته نباشــد، حداقل 
به لحاظ تئــوری کاهنده‌ی ســودهای 
آتــی تلقــی و در نتیجــه موجب افت 
قیمت ســهام و رکــود )به‌خصوص در 
بازار ســرمایه( می‌شود و به‌علاوه تبعات 
دیگــری به لحاظ اجتماعی و سیاســی 
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خواهد داشت.
2- ایجاد تســهیلات و آسان نمودن 
در  تشــخیصی.  مالیات‌هــای  وصــول 
بســیاری از موارد مشاهده می‌شود که 
مالیات تشــخیصی )و جرایــم متعلقه( 
توســط شــرکت‌ها )و مؤدیــان( مورد 
پذیرش قرار نمی‌گیرد و عموماً نســبت 
می‌شود  اعتراض  تشخیص  برگ‌های  به 
و طبیعتــاً به مراحل بعدی رســیدگی 

ارجاع می‌گردد.
مالیات.  وصــول  مخارج  3-کاهــش 
به‌علــت عــدم پذیــرش مالیات‌هــای 
تشــخیصی و ارجاع پرونــده به مراحل 
دیگــر، عملًا بــار تشــخیص مالیات بر 
دوش هیأت‌هــای حل اختلاف مالیاتی، 
شــورای عالی مالیاتی، ادارات وصول و 
اجرا، هیأت‌های خــاص و حتی در پی 
ارجاع به دیوان عدالت اداری به ســایر 
ارکان حکومتی قــرار خواهد گرفت که 
قطعــاً هزینه‌های بیشــتری برای نظام 

مالیاتی و کل کشــور به همراه خواهد 
داشت.

4- افزایــش بهــره‌وری و بازدارندگی 
از طریق مقــررات مالیاتی. صرف‌نظر از 
برخی تشــکل‌‌ها و بنگاه‌هــای اقتصادی 
برخوردارند،  معافیت‌های خــاص  از  که 
در عمل و در شــرایط رکــود، انگیزه‌ی 
فعالیت و گســترش  و  ســرمایه‌گذاری 
عملیــات در شــرایط عــدم پذیــرش 
معافیت‌ها، تشخیص اشتباه و غیر واقعی 
مالیات و تبعات آن، کم شده و به نوبه‌ی 
خــود دور باطلی از رکــود و تورم را به 
دنبال خواهد داشــت. فرض بر این است 
که مشوق‌های مالیاتی برای ایجاد انگیزه 
جهت ســرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده تا 
ضمن ایجــاد کار و تولید، دولت مالیات 
خود را از سودهای آینده و پس از دوران 
معافیت بگیرد. لذا سخت‌گیری در دادن 
مشوق‌ها و معافیت‌ها مغایر روح قانون و 

هدف قانون‌گزار خواهد بود. 

5- از همه بدتر پیچیده شدن، تعدد و 
بعضاً تناقض مقررات، موجب سردرگمی 
مؤدیــان و صــرف وقت غیــر ضروری 
مؤدیان و مســئولین مربوطه شده است. 
به‌جز متن قانون مالیات‌های مستقیم و 
متن قانون مالیــات بر ارزش افزوده، در 
قوانین دیگر هــم اخذ مالیات و مقررات 
مربوطــه دیده شــده‌اند، ازجمله قوانین 
بودجه‌ی سالیانه، قانون رفع موانع تولید، 
قانون برنامه‌ی پنج‌ســاله، قانون مناطق 
آزاد، قانــون اســتفاده از حداکثر توان 
تولیدی کشــور و... به‌علاوه ده‌ها مورد از 
آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
در خصوص مقررات مالیاتی همه‌ســاله 
صادر می‌شــوند که بعضاً مورد اعتراض 
دســتگاه‌های مالیاتی هم واقع شــده و 
فسخ می‌گردند! در حد تجربه‌ی شخصی 
در یــک مورد بــرای تعییــن و وصول 
مالیات بــر ارزش افزوده در یک صنعت 
خاص، چندین دستورالعمل و بخشنامه 
و تفســیر و مکاتبه توســط مســئولین 
مختلف مالیاتی، حقوقــی، فنی و غیره 
صادر شده که نه‌تنها موجب سردرگمی 
و صــرف وقــت و انرژی ســازمان امور 
مالیاتی و مؤدیان شده، معلوم نیست به 
وصول مالیات تشخیصی منجر شود. در 
همین راستا، اشــتباهات مکرر و متعدد 
در محاســبه‌ی مالیــات و جرایم باعث 
اعتــراض مؤدیان، هجــوم به هیأت‌های 
حل اختلاف و گرفتن وقت کارشناســان 
و در نهایت بار مالی برای ســازمان امور 
مالیاتی و در نهایت دولت خواهد شــد. 
مالیات  پرونــده‌ی مؤدیانی کــه  ارجاع 
خــود را پرداخت کرده‌اند به وصول اجرا 
و مطالبه‌ی مالیــات مضاعف و تکراری، 
صــدور برگ‌های تشــخیص غیرواقعی 
و... همه و همه موجــب بالارفتن تعداد 
پرونده‌ها در هیأت‌هــای حل اختلاف و 
مراحل بعدی شــده و در نهایت به نظر 
می‌رســد چیزی هم عاید دولت نخواهد 
شــد! بعضی هم می‌گویند فعلًا به مرگ 
می‌گیرنــد بلکه مؤدیان بــه تب راضی 
شــوند )!!( که حتی اگر منجر به وصول 
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مالیات شــود، تالی فاســد و مشکلات 
عدیده‌ی بعدی به‌دنبال خواهد داشــت. 
اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی 
ایران مقرر داشــته که هیچ نوع مالیات 
وضع نمی‌شــود مگر به‌موجب قانون این 
در حالی اســت که مراجع مطالبه‌کننده 
فراتر از حــدود اختیــار و قوانین اقدام 
به مطالبه مالیــات می‌کنند. تعدد آرای 
شورای عالی مالیاتی و درخواست ارجاع 
پرونده‌هــا به هیأت موضوع ماده‌ی 251 
مکرر و دیوان عدالت اداری، شواهدی بر 

این مدعا است.
6- به لحاظ مصلحت و ایجاد برابری و 
عدالت اجتماعی و توزیع ثروت هم روال 
موجود معلوم نیســت چه نتایجی به بار 
خواهد آورد. نارضایتی اجتماعی، ســلب 
اطمینــان مــردم و مالیات‌دهندگان از 
دولــت در بلندمدت، پیدا کردن راه‌های 
جدیــد برای فرار مالیاتــی یا حداقل به 
تعویق انداختن پرداخت مالیات، به‌وجود 
اقتصــاد زیرزمینی  انــواع جدید  آمدن 
و اســتفاده از ابزاری غیــر از پول رایج 
مملکت برای مبادلات و نیز فرار سرمایه 

و امثالهم، نمونه‌هایی از آثار اخذ مالیات 
بــدون توجه به اصول ذکرشــده خواهد 
بــود. در بحــث اصناف هم کــه هر روز 
شــکایت و ابراز نارضایی جدیدی است. 
حالا نوبت طلافروشان است و دعوا و قهر 
و درگیری فیزیکی بر سر عدم همخوانی 
ضرایــب مالیاتی با درآمدهــای فعالان 

بخش طلا.
از همــه بدتــر افزایش انتظــارات و 
مطالبــات جامعــه از دولت اســت. در 
گذشــته درآمد نفت ایــن تصور غلط را 
در مردم ایجاد کــرده که ایران هم باید 
مثــل کویت و دبی و دیگر کشــورهای 
نفتی باشــد. نوعی دولت رفاه! صرف‌نظر 
از این‌که خود این تفکر باعث کم‌کاری، 
از بین رفتن تدریجی اخلاق کار و سایر 
مشــکلات اجتماعی شــده، افزایش بار 
مالیاتی و برآورده نشــدن انتظارات هم 
می‌تواند موجد ســرخوردگی اجتماعی، 
حس ناکامی و ناهنجاری‌های شخصیتی 
بشــود که خارج از حیطــه‌ی این مقاله 
است و خود بررسی‌های بیشتر و عمیق‌تر 

جامعه‌شناسانه را می‌طلبد. 

در شــرایط موجــود، ســازمان امور 
مالیاتی وظیفــه‌ای بس خطیر دارد. هم 
باید مــردم را مطلع نمایــد که مالیات 
را بــرای چــه می‌دهند )ظاهراً کســی 
بــاور ندارد که حداقل حقــوق کارکنان 
نیروهای انتظامی و معلمان باید از محل 
همین مالیات‌ها پرداخت شود و مرتباً غر 
می‌زنند که پول نفــت داریم و چرا باید 
مالیات بدهیم(. به‌علاوه باید از مطالبه‌ی 
مالیات غیرقانونی و غیرواقعی جلوگیری 
کند )چرا که موجب بی‌اعتمادی مؤدیان 
می‌شود( از طرفی سعی در فرهنگ‌سازی 
و آشــنا کردن مؤدیان بــا وظایف خود، 
کمک و همراهی و مساعدت به مؤدیان 
جهت انجام تکالیف و ادای مالیات نماید 
و از قرائت‌هــای ناصحیــح و متناقض از 
قوانین و سخت‌گیری‌های بی‌جا اجتناب 
شــود، به‌طوری‌کــه در نهایت موجباتی 
فراهم شــود تا مؤدیان با طیب خاطر و 
رضایت، نسبت به پرداخت مالیات حقه 
و به‌موقع، اقــدام نمایند )اگرچه ممکن 
است دست‌نایافتنی و خیلی ایده‌آلیستی 

هم به نظر برسد(. 
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